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  مقدمه
و  7نيان بـه تشـيع در دوره امـام حسـن    مقاله حاضر، تصويري از گرايش مد

هر چنـد تمركـز اصـلي بحـث روي     . دهدن را نشان ميآچگونگي و كم و كيف 
است، براي ارائه تصويري كامل و شـفاف،  ) ق51-40( هاي امامت سبط اكبر سال

نيـز  ) ق40-11(هـاي قبـل از دوره مـوردنظر    لازم است گرايش مـذكور در سـال  
يابد، ما ظهور مي :بيت جاكه اين گرايش، در گرويدن به اهلنآاز . بررسي شود

كاويم اما بĤيد توجـه داشـت كـه بـراي قضـاوت       را مي:بيت نيز گرايش به اهل
توان به هر گزارشي دست  ل مدينه و صدور يك حكم عام و شامل، نميدرباره اه

فرسا، از ميان متـون منـابع نخسـتين،     براي چنين كاري، بĤيد باكاري طافت. يازيد
هايي را يافت كه درباره گرايش جمع زيـادي از اهـل مدينـه، اطلاعيـاتي      گزارش

را در  :بيـت  طور كه گذشت، ابتدا گـرايش بـه اهـل    همان. نسبي به دست دهند
ها، در  اين سال در :بيت عظمت اهل. گذرانيم قمري از نظر مي 40-11هاي  سال

ررسي گـرايش مـدنيان بـه امـام     رسد، ب به نظر مي. متبلور بود 7وجود امام علي
گانه و دوره حكومـت علـوي،    در سه بازه زماني سقيفه، دوران خلفاي سه7علي

  .بهترين ساختار در اين قسمت باشد
 

  در سقيفه 7مام عليا بهدنيان م گرايش) الف
. كننـد منابع در اين برهه از تاريخ مدينه، مدنيان را بـه دو دسـته تقسـيم مـي    

وحـديثي از   هيچ حرف. انصار و بخشي از قريش كه در برابر انصار قرار گرفتند
در برابر اين سكوت منابع تاريخي در قبـال ديگـر   . كس ديگري در ميان نيست

هـا، گـرايش   يـابي بـه گـرايش آن   كه براي دست اي نيست جز اين چارهمدنيان، 
وگوهاي فراواني صورت گرفته كـه  درباره حادثه سقيفه، گفت. انصار را بجوييم

كـه چـرا سـقيفه شـكل گرفـت و       اين. ها پي برد توان از آن به برخي گرايش مي
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ع ايـن  ربـط بـه موضـو    قدم در تشكيل سقيفه شدند، بـي  كه چرا انصار پيش اين 
را 7قدمي، گرايش نداشتن به امام علـي  توان از اين پيش ايا مي. پژوهش نيست
تر آن است  نظر درست. باره وجود دارد هاي مختلفي دراين ديدگاه. برداشت كرد

امـا از فضـاي    1.شـك نداشـتند  7در اختصاص جانشيني به امام علي انصاركه 
لافت را استشمام كـرده  گيري خ سياسي آن زمان، قصد قريش، مبني بر به دست

و بـا ايـن كـار     2دسـتي بـر قـريش، در سـقيفه جمـع شـده بودنـد        و براي پيش
خواســتند خلافــت را ابتــدا بــراي خودشــان و اگــر نتوانســتند بــراي امــام  مــي
تثبيت كنند و با انتفاي هر دو فرض، حداقل مديريت شـهر خـود را بـه    7علي

   :كند دلايلي اين مدعا را تأييد مي 3.دست گيرند
: گويـد  عباده خطاب به انصار مـي  سعد بن. دليل اول تصريح انصار در سقيفه است

  4».را در اختيار گيريد كه آن براي شما و نه ديگران است) خلافت(اين امر «
دهد كه امر خودتان را خودتان به دسـت   منذر نيز به انصار هشدار مي بنحباب

زماني كـه  «: گويد است كه مي رافع انصاري گزارش ديگر سخن رفاعه بن. 5گيريد
كرديم كه با توجه به موقعيت ما نسبت به اسـلام،   درگذشتند ما گمان مي9پيامبر

  6».سزاوارترين مردم به خلافت هستيم
كه نقشه خود را نقـش بـر    دليل دوم اين است كه انصار در سقيفه، پس از اين

در گزارش . �	 ص ،
 ج، شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد، �	� ص ،	ج ،تاريخ يعقوبى، ابى يعقوب بناحمد  .1                                                             .�1�، ص	ج ،الأصحاب معرفه فى الاستيعاب عبدآلبر، ابن. 6 .�		ص ،همان .5 .��	، ص
ج ،الملوك و الأمم تاريخ جرير طبر,، بن محمد أبوجعفر. 4 .��
و �11- ��1 ، صتاريخ قريش؛ حسين مونس، 	�-��، صنخستين خلافت پيرامون پژوهشى 9محمد حضرت جانشينى؛ ويلفرد، مادلونگ، �
ص ،تشيع در مسير تاريخمحمدجعفر,، سيدحسين . 3 .�1	 ، ص� ، همان، جالحديد ابى ابن. 2 .همين اعتقاد را داشتنداسحاق نقل كرده، بيان شده عموم مهاجران نيز  بكار از محمد بن اخير كه زبيربن
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كـه   1.مهاجران پيشنهاد دادنـد را به » اميري از ما و اميري از شما«اب ديدند، نظر  
منذر  حباب بن. كرداعتماديشان به قريش و مهاجران در اداره مدينه حكايت ميبي

كار اخـراج قـريش از   در برابر مقاومت قريش و نپذيرفتن پيشنهاد اخير انصار، راه
اي جز تسليم در برابـر خواسـت قـريش نبـود،      اما اگر چاره 2مدينه را مطرح كرد،

توانست در دسـتور كـار    به عنوان اخرين راه، مي 7م عليلافت اماحمايت از خ
انصـار يـا   . وگوهاي سقيفه موجود اسـت اين نيز در گفت. انصار قرار داشته باشد

از بيعـت   ها، پس از بيعت عمر با ابوبكر و بيعت مردم بـه تبـع عمـر،   نآبرخي از 
در » عمـرو  سهيل بـن «فرداي بيعت،  3.سخن راندند 7نكردن جز با حضرت علي

بتدا به خود و سپس به امـام  شود كه انصار، مردم را ا اي ياداور اين نكته مي جلسه
-كنـد كـه علـي    ابوسـفيان نيـز در همـان جلسـه، اذعـان مـي       4.خواندند 7علي

اهليت سروري قـريش و خلافـت را دارد و انصـار از او اطاعـت      7طالب ابي بن
زمـان سـقيفه،    د است كه انصار درگران معاصر نيز معتق يكي از پژوهش 5.كنند مي

اي  كردند و چه قرينه را انتخاب مي7و ابوبكر، حضرت علي 7از ميان امام علي
  : گويد وي مي. كه شمار زيادي از آنان با ابوبكر بيعت نكردند بالاتر از اين
 بـه دار، اين گـزارش را   هاي جهت شود كه برخي پژوهش وي سپس ياداور مي  6.گردد مي قرار تأييد يكوف ينخع ميابراه از يتيروا انِيپا در نكردند، عتيب ابوبكر با فهيسق در حاضر انصار از ياديز شمار كه امر نيا


�همان، ص، مادلونگ. 6 .همان. 5 .���، صالاخبار الموفقياتبن بكار، زبير . 4  .	�	 ، صهمان. 3  .�		، ص
، همان، جطبر,. 2  .�+��، ص �ج ،النبويه السيره معافر,، حمير, هشام ابن. 1                                                           .  
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شود كه تمايل ابراهيم نخعي  اند، اما ياداور مي رد كرده» راوي يعيش تيماه« دليل 
 1.اهـل سـنت سـازگاري دارد    ضعامو گفته با پيش تيروا مفاد وبه تشيع نامعلوم 

هاي ديگري نيز در تأييد بيعـت نكـردن تعـدادي از     ته بĤيد اضافه كرد، گزارشالب
  2.انصار وجود دارد

بـا  » عبـاده  سـعد بـن  «پسرعموي » سعد بشير بن«دليل سوم اين است كه بيعت 
باعث شكاف در خزرج  3اي بود، قبيلههاي درون ابوبكر كه از روي حسد و رقابت

از نقيبان اوس، در ميان اوسيان بر ضد خـزرج، باعـث   » حضير اسيد بن«و سخنان 
و سخنان اسـيد  » سعد بشيربن«توان چنين گفت كه اگر بيعت  مي 4.بيعت اوس شد

بعـدها  . گرفـت  كردند و خلافت ابوبكر شكل نمي نبود، اوس و خزرج بيعت نمي
سعد ياداوري كرد كه پدر تـو   ن پسر بشير بنسعد به نعما بندر جنگ صفين، قيس

  5.انگيزي كرد عليه انصار فتنه
عوف خطاب به انصار دربـاره فضـل    دليل چهارم اين است كه عبدالرحمان بن

و ابوعبيـده در ميـان    7اني چون ابوبكر، عمر، حضرت علـي قريش، از نبود كس
انصار، يـاداور شـد   در جواب او، پس از ذكر فضايل » ارقم زيدبن«. انصار ياد كرد

كه در ميان كساني كه از قريش نام بردي، كسي هست كه اگر خلافـت را مطالبـه   
بشير . �
، صالسقيفه و الفدكعبدالعزيز، جوهری بصری بغدادی،  ؛ ابوبكر احمد بن���، ص	، همان، جطبر,. 3  .�	�، ص	، جيعقوبىتاريخ . 2 .همان. 1                                                            حسين مونس، (زيست مى» سُنح«حارثه بود كه ابوبكر در محله آنان به نام  همسر ابوبكر از بنى» خارجهام«پدر  - ابن«. كند زيد ذكر مى سعد نام همسرِ خزرجىِ ساكنِ سُنحِ ابوبكر را حبيبه دختر خارجه بنابن ؛)��
همان، ص  .1�� ص ،صفين وقعه، مزاحم بن نصر .5 .��� ، ص	، همان، جطبر�. 4 ).
	� ، ص
ج ،الكبری طبقات ، سعد
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  1.طالب ابي بنعلي: كرد كرد، كسي با او مخالفت نمي مي 

در حمايـت  » ساعده انصاري بنعويم«توان سخن برخي چون  دليل پنجم را مي
پشيماني انصار از بيعت و  2قبل از ورود مهاجران به سقيفه :بيت از بيعت با اهل

گيـري، خشـم    با ايـن كنـاره   3.گيري از وي پس از بيعت دانست با ابوبكر و كناره
. قريش برانگيخته شد و خطباي آنان، به ويژه عمروعاص، انصار را هجـو كردنـد  

عباس، در حمايت از انصـار   بنو فضل 7هاشم مخصوصا امام علي ابل، بنيدر مق
مهـري   بـي . اهنگي مواضـع و دليـل ديگـري اسـت    كه نشان از هم ـ 4سخن راندند

حكومت به انصار كه در سطور اينده خواهد امـد نيـز مهـر تأييـدي بـر يكسـاني       
  .هاشم است مواضع انصار و بني

منذر در سقيفه بدان اشاره كرده، ترس انصار از روي كار  بندليل ششم كه حباب
هـا،   بود؛ زيرا انصار در جنگ امدن قريش و مهاجران و انتقام آنان از انصار در اينده

 5.ارايي كرده و در كشتار آنان شريك بودند مقابل پدران و برادران مشرك آنان صف
  .هاي دودماني در عرب، بسيار طبيعي است اين نكته با توجه به عصبيت

اي بـه همـراه ابـوبكر از     كه پس از پايان بيعت در سقيفه، عـده  اخرين دليل آن
يعقوبى اين جريان را در وقايع با اين تفاوت كه روايت . 
	� ، ص	، جتاريخ يعقوبى ؛1+� زبير بن بكار، ص. 1                                                             عوف در سقيفه حضور نداشته ولى زبير بن بكار، در ادامه  سقيفه آورده و اشكال آن اين است كه عبدالرحمان بن كه به زعم پس از ازدحام برای بيعت، متفرق شده بودند نه آن وقايع سقيفه و در مسجدالنبى آورده زمانى كه مردم ارقم جواب  ارقم و در دومى زيد بن بكار اين است كه در اولى منذربن تفاوت ديگر روايت يعقوبى و زبير بن .فردای بيعت باشد) ��، ص)تاريخ خلفا(، 	ج تاريخ سياسى اسلام،جعفريان، رسول ( برخى محققان معاصر  .���، ص�ج، انساب الأشراف ،بلاذری ،جابر بن يحيى بنأحمد  .5 .؛ يعقوبى، همان�11-��1 بن بكار، همان، صزبير . 4 .�	� ، ص	 ، جتاريخ يعقوبى؛ 
�� بن بكار، همان، صزبير . 3  .+، ص�ج الفتوح، كوفى، اعثم ؛ ابن�
ص الشيبانى، حارثه بن المثنى ذكر و العراق فتوح من نبذه مع الرده واقدی،، عمر بن محمد. 2  .دهد عوف را مى عبدالرحمان بن
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گرفتند و دستش را ديدند، مي ها مي كسي را كه در كوچه سقيفه خارج شدند و هر 
دهد كه بسـياري  اين مطلب، نشان مي 1.ماليدند به معناي بيعت به دست ابوبكر مي

زيرا اگر فضاي عمومي عادي، شفاف و بدون تنش بود، . هنوز بيعت نكرده بودند
توان براي  ي ميدلايل زياد. نيازي به شتاب، شانتاژ و ايجاد فشار براي بيعت نبود

با توجه  9پس از پيامبر 7شمرد كه وضوح جانشيني امام علياين عدم بيعت بر
هاي ايشان، اطلاع مردم از اختلاف بزرگان بر سـر جانشـيني و انتظـار     به سفارش

  .تواند از ان جمله باشد مي» عاقبت امر و نارضايتي از بيعت با ابوبكر
  ايا تجمع انصار در سقيفه قابل نكوهش است؟ 

  :گرددجا دو ديدگاه مطرح ميدر اين
داند؛ زيرا انصار با اگاهي از تصميم ديدگاه اول انصار را مستحق نكوهش نمي

شـك  بي. ينده و شهر خود بودندآقريش مبني بر غصب خلافت، به راستي نگران 
و تشكيل حـزب  9ناه دادن به پيامبرها و پ ترين دلايل اسلام اوردن مدني از اصلي

تيَهان در بيعـت دوم عقبـه،    بنسخنان ابوالهيثم. انصار، اختلاف اوس و خزرج بود
پـس از   9دليلي بر اين است كه انصار از ابتدا نگـران زمـاني بودنـد كـه پيـامبر     

و  9حضـور پيـامبر   2.موفقيت، مدينه را ترك كنند و اختلاف دوبـاره سـربراورد  
بار ديگر پس اره مدينه، براي انصار چندان اهميت داشت كه آنان يكارامش در اد

از مدينـه بـه مكـه بـروز      9از فتح مكه، نگراني خود را از كوچ احتمالي پيـامبر 
چنان كه در سطور پيشين گذشت، انصار كه از قصـد قـريش مبنـي     لذا هم 3.دادند

نـي بـر جانشـيني    مب 9اندازي بر خلافت اگاه و از تحقق خواسته پيامبر بر دست

 ، ص	؛ طبری، همان، ج	
�، ص 
 ج ،المسند حنبل، ؛ ابن	��، ص �هشام، همان، جابن . 2 .�� ، همان، صجوهری. 1                                                           
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. مايوس بودند، براي اداره امور خـويش در سـقيفه گـرد هـم امدنـد      7امام علي 

 طبيعـي  انصـار  سـوي  از را سـقيفه  اجتمـاع  مونس نيز گر معاصر، حسين پژوهش
 امـت  مركـز  اكنون كه بوده آنان شهر شهر، و آنان سرزمين سرزمين، زيرا داند؛ مي

 امـان  در تـاكنون  كـه  آنـان  تكليف كه بودند اين نگران انصار. است شده اسلامي
 هر مسلمانان ايا .شود مي چه ايشان رحلت از پس اند، زيسته مي 9پيامبر و اسلام
 امـور  اداره بـه  خـويش  شـهر  در يـك  هـر  و گردنـد  بـازمي  خـويش  بلاد به يك
 پـي  در ابتدا از عمر مخصوصا و ابوبكر اما افتد؟ مي ديگري اتفاق يا و پردازند مي
  1.بودند مسلمانان همه امور گيري دست به

ن است كه انصار بـه دليـل عهـدي كـه در بيعـت عقبـه دوم بـا        آديدگاه دوم 
گونه كه از خود و خـانواده خـود حمايـت     بايست همان بسته بودند، مي 9پيامبر
در  9نمودند؛ اما آنان پس از پيـامبر بيت نيز دفاع مي و اهل9كردند، از پيامبر مي

در . كنـد  اشاره مـي ( اين ديدگاه به فرمايشي از امام صادق .اين امر كوتاهي كردند
حسن كه بـه شـكلي   بنالحسن از جمله عبداالله اين گزارش، امام پس از ديدن بني

بار و در كسوت اسارت به دستور منصور دوانيقي از مدينه به سوي عراق در  رقت
  :بود، گريستند و فرمودند  حركت

به خدا سوگند انصـار  ! به خدا سوگند، زين پس حرمتي نگاه داشته نخواهد شد   2العقبه؛ علي البيعه من اعطوه بما 9االله لرسول الانصـار  ابنـاء  لا و الانصـار،  وفـت  مـا  هـذا واالله  بعد حرمه للهّ تحفظ لا واالله   :سپس فرمودند  !وفا نكردند بسته بودند، 9و فرزندانشان به عهدي كه در عقبه با رسول خدا
از «؛ »بالعقبـه  البيعـه  عليهم خذ«: توصيه كردند كه7ام عليبه ام( رسول خدا


�1ص ،الطالبيينمقاتل، اصفهانى، ابوالفرج. 2  .�11و +�1 مونس، همان، صحسين . 1                                                           .  



  277    7تشيع مدنيان در عصر امام حسن

» چگونـه؟ «: پرسـيدند 7امـام علـي  »سياق عقبه، بيعت بگيرانصار به سبك و   بيعت  9اين عبارت، همان عبارتي است كه انصار در بيعت عقبه دوم با پيامبر  ).رسوله و االلهيبايعون: (گونه اين: فرمودند 9رسول خدا
عدم وفـاي انصـار   «به )اين گزارش در برخي منابع بدون اشاره امام صادق. كردند

  1.امده است» به عهدشان
  
  گانه در دوره خلفاي سه7مام عليا به مدنيان گرايشچگونگي ) ب

و اهـل   7گانه، بررسي رابطـه امـام علـي    سهپس از سقيفه و در زمان خلفاي 
خبري و يا شĤيد بايكوت خبري به سر  مدينه مشكل است؛ زيرا ايشان در سكوت

هايي كه براي بررسي رابطه انصار و خلفا وجود دارد، به حل  اما گزارش. بردند مي
روي رابطه انصار و خلفا يك سكه دوروسـت كـه يـك   . كند اين مشكل كمك مي

ن كدورت رابطه انصـار بـا   آمهري حكومت قريشي به انصار و روي ديگر  ن، بيآ
ي اين دو محور از سويي و با توجـه بـه شناسـايي سـه حـزب      با بررس. خلفاست

صدر اسلام از سوي ديگر و بـا توجـه بـه اشـتراك      هاشم در قريش، انصار و بني
هاشم در تقابل با قريش، بايستي به صورت طبيعي گـرايش انصـار را    انصار و بني
اينـك اثبـات دو محـور    . دانسـت  7با محوريت امام علـي  :بيت به سوي اهل

يابيم كه حكومـت وقـت بـه     گانه، درمي با كاوش در حوادث دوره خلفاي سه  انصار بهقريشي  حكومت يمهر يب. 1  :آيد در پي مي مذكور
 درانصار  مواضعهاي صدر اسلام و  چون تبارگرايي، كينه و انتقام جنگ دلايلي هم

  . كرد مهري مي ، به آنان بيفهيسق

  .���، ص+، همان، جطبر,. 1                                                           
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در  9تاسـيس پـس از پيـامبر   سقيفه يكي از محورهايي بود كه خلافـت تـازه   

 نآكساني كه در سقيفه و يا پـس از  . كرد ن حركت ميآسپردن مناصب، بر اساس 
. مهـري كـرد  شدگان سقيفه دچار چالش بودند، بعدها حكومت به آنان بي با بيعت

او پس . عاص اشاره كرد سعيد بن توان به داستان خالد بن براي اثبات اين ادعا، مي
جا كه از خلافت ابوبكر ناراضـي بـود، در   نآارد مدينه شد و از از واقعه سقيفه، و

پس از ان، ابـوبكر او را بـه فرمانـدهي جنـگ بـا شـاميان        1.بيعت با او تاخير كرد
گيـري حكـم    برگزيد اما عمر با ياداوري تـاخير او در بيعـت، ابـوبكر را بـه پـس     

. اين مجـازات شـد  كه قريشي بود، مشمول  او با اين 2.اش راهنمايي كرد فرماندهي
تـر   منطقي است كه انصار به دليل مواضع شديدترشان در سقيفه و تبارشان، بـيش 

ها، نسپردن فرماندهي به انصار در يـازده   رمانفاز جمله اين  .مهري شوند دچار بي
هاي رده و چهـار پسـت فرمانـدهي در فتوحـات شـام       پست فرماندهي در جنگ

و » شماس خزرجـي  قيس بن ثابت بن«اعتراض با  4البته در جنگ با طليحه، 3.است
و » قـيس  بنثابت«و در ادامه پشيماني ابوبكر، فرماندهي انصار به » ثابت حسان بن«

نـوع عبـاراتي كـه ثابـت در     . 5سـپرده شـد  » وليـد  خالدبن«فرماندهي مهاجرين به 
الـود شـدن ايـن اب، از سرچشـمه      اعتراض خود اورده، اشاره بدان دارد كـه گـل  

  6.ده استسقيفه بو
ناتمام 9جنگ با او با خبر ارتحال رسول خدا. كرد نبوت در پايان دوره نبوی ادعای اسدی، خويلد بن طليحه. 4  .��
مونس، همان، صحسين . 3  .�+1ص ،
؛ ابن عبدالبر، همان، ج
+ ص ،�سعد، همان، جابن  .2  .��� ، ص�، همان، جبلاذری. 1                                                              .همان. 6  .1	� ، ص	 ، جتاريخ يعقوبى، يعقوبى. 5  .خزيمه روی داد بن بنواسد منطقه طايفه گيری به نام بزاخه دركنار آب اين جنگ در. ماند و در زمان حكومت ابوبكر انجام شد
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از مجموع كارگزاران . گيري كرد توان در نصب كارگزارن نيز ره اين سير را مي 
 1.منصب گرفتـه بودنـد   9سه تن انصاري هستند كه از سوي رسول اكرم ابوبكر،

دسـت بـه تغييـر آنـان      2بود، 9جا كه شعار ابوبكر، تبعيت محض از پيامبرآناز 
ها به دليل  اين جريان. نصب نكرددست نزد، ولي شخص جديدي را نيز از انصار 

كه بلافاصله پس از سقيفه روي داده، بـه احتمـال قريـب بـه يقـين، ناشـي از        اين
  .حوادث سقيفه بوده است
كنـد كـه حـزب     هاي پاياني زندگاني ابـوبكر، تأييـد مـي    خبري درباره ساعت

روز سقيفه عمل نكردند و انصـار را   3»منا الامراء و منكم الوزراء«قريشي به تعهد 
. جا كه توانسته و به شديدترين وجه ممكن از امور حكومتي محروم ساختندآنتا 

كرد كه كاش سه كـار   كند كه ابوبكر به هنگام احتضار، ارزو مي اين خبر، تأييد مي
پرسـيده   9را انجام داده بود؛ سه كار را انجام نداده بود و سه سؤال را از پيـامبر 

ايا انصـار از  « 4»؟نصيب الامر هذا في للانصار هل«كه  ها اين سؤال آنيكي از . بود
؛ برای آن سه تن انصاری و نصب آنان �	�-�	�ص ،	ج ،التاريخ فى الكامل :كارگزاران ابوبكر، نكبرای . 1                                                            
�، ص	لبيد انصاری، ج ابن عبدالبر، زياد بن: ، نك9توسط پيامبر

 همان، ج: خزرجىحضرمى  ، علاء بن ، ؛ در داستان پس �		 ص ،
 طبری، همان، ج :»من تابعم نه مبدع«: خطبه ابوبكر پس از بيعت: نمونه نكبرای . 2 .
��� همان، ص: جبل خزرجى و معاذ بن 
��� ص ؛ در اصرار ابوبكر برای فرستادن سپاه اسامه، با وجود ��	 ص ،
 همان، ج طبر,، :»صنعته الا يصنعه االلهّٰ  رسول رايت امرا ادع لا االلهّٰ  و انى«: گويد ابوبكر مى» صدقه فهو تركنا ما نورث، لا«ندادن فدك از سوی ابوبكر به استناد  ، رسول أزواج بأرجل الكلاب جرت لو غيره إله لا الذّی و«و يا  ��
 ، ص� ج، البدايه و النهايه ،بن كثير دمشقىا: »االلهّٰ  رسول عقدها رايه أحل لا االلهّٰ  و«؛ �		 ص ،همان :»!لانفذته غير, القری فى يبق لم ولو( االلهّٰ  رسول به امر كما اسامه بعث لانفذت تخطفنى السباع ان ظننت لو بيده، بكر ابى نفس الذی و«حكومت نوپای او و خطر مرتدان، با اين استدلال كه  ، رسول وجهه جيشا رددت ما االلهّٰ 
� ، ص
، همان، جطبر,. 4  .�	
 ، ص	 ، جالكامل؛ ابن اثير، 	�	، ص
، همان، جطبر,. 3 ).��
 ، ص
 همان، ج: (» 9پيامبر عقده لواء حللت لا و االلهّٰ�.  
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الائمه مـن  «كه ابوبكر خود راوي  با توجه به اين »سهمي دارند؟) خلافت(اين امر  

، »نصـيب «در روز سقيفه بود و با توجه به كاربرد كلمه  9از پيامبر اكرم» 1قريش
خلافـت بلكـه دربـاره شـئون مختلـف       واضح است كه سؤالش نه دربـاره اصـل  

جا، ابعاد محروميت انصار از سطوح مختلف مـديريتي  از اين. حكومتي بوده است
گونه برداشت نكنيم، بĤيد بپـذيريم كـه    اگر اين 2.شود در زمان ابوبكر مشخص مي

را » الائمـه مـن قـريش   «گويي شده اسـت؛ يعنـي در سـقيفه،     ابوبكر دچار تناقض
دربـاره خلافـت    نمĤيد كـه كـاش از پيـامبر   سال بعد ارزو مي كند و دو روايت مي

كه خلافت هنوز بĤيـد از سـوي    اين احتمال با توجه به اين. انصار سؤال كرده بود
  .رسد يافت، بعيد به نظر ميعمر ادامه مي

. محروميت انصار از مناصب حكومتي، در زمان حكومت عمر نيز ادامه يافـت 
بيعـت  7سلامه كه بعدها با امام علـي  بنر، سلمه صورت كه از مجموع انصا بدين

و عميـر   4زيـد كـارگزار بصـره    عبدالرحمان سـهل بـن   3نكرد، والي يمامه گرديد،
  5.شدند سعد نيز والي حمص بن

در زمان عثمان نيز به دليل گرايش وي به امويان، حتي قريشيان غيراموي نيـز  
انصار كه عذرشان از قبل از بسياري مواهب و مناصب محروم ماندند، چه رسد به 

  .خواسته شده بود


�	�ص ،
عبدالبر، همان، جابن  .5  .��
ص ،
ج ،الصحابه معرفه فى الغابه أسد جزری، اثير ابن، على عزالدين. 4  .��
 ، ص	همان، ج عبدالبر،ابن . 3  .��1-�+� ص ،	
 ش ،�دوره، علوم حديث، فصلنامه »حديث پشيمانى«اكبری، محمد االلهّٰ : تفصيل خبر مذكور، نكدرباره . 2  .	�� ص ،� ، همان، جبلاذری .1                                                           .  
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توان براي ايـن كـدورت اورد، بيعـت نكـردن برخـي از       اولين شاهدي كه مي  كدورت رابطه انصار با خلفا. 2 
 عباده اشاره كرد كـه يـك   توان به سعدبن ها مي آناز جمله . انصار در سقيفه است

 بـراء  2قـيس پسـر سـعد،    1.شـد  كشته مشكوكي طرز به شام حوران در بعد، سال
  .شمار ديگري از همين افراد بودند 3كعب، بن ابي و عازب بن

بـه  7آنان به امام علـي  كننده با ابوبكر و رجوع پشيماني برخي از انصار بيعت
در ايـن گـزارش، نـام    . موجود اسـت  رجال كشيعنوان شاهد بعدي در گزارش 

 ارقـم،  بنزيـد  عبـداالله،  بنجـابر  ،ثابت بنهخزيمانصاري،  يوبابوا تيهان، بنبوهيثما
 صـامت،  بـن  عبـاده  حنيف، بن عثمان مالك، بنبراء حنيف، بنسهل ،بوسعيدخدريا

 هبريـد  حصـين،  بـن عمـران  ،حمـق  بن عمرو حاتم، بن عدي عباده، بن سعد بن قيس
گيري انصار از قريش  يعقوبي نيز به كناره 4.خورد به چشم مي كثير بنبشر و اسلمي

بازگشـت بـه امـام    «، »پشيماني«العمل  زمان بين بيعت و سه عكس 5.كنداشاره مي
ها دقيقا مشخص نيسـت،   ، در اين دست از گزارش»گيري از قريش كناره«و » علي

در . كنـد  اما گرايش افراد شاخص انصـار و فضـاي كـدر سياسـي را ترسـيم مـي      
 ـ . ابوبكر پس از بيعت، مالي را بين مردم تقسيم كـرد  گزارش ديگري، ك سـؤال ي

پيرزن مدني از مامور تقسيم مال، مبنـي بـر توزيـع مـال بـه دليـل تـرس آنـان از         
دهد كه اوضـاع سياسـي    رغم پاسخ منفي مامور، نشان مي گيري بيعت، علي بازپس

 .�	�ص ،	، جىيعقوب تاريخ .5 .+
، ص)رجال كشى(اختيار معرفه الرجال حسن، طوسى،  محمد بنابوجعفر . 4 .�	�، ص	، جتاريخيعقوبى، : اين دو نفر، نكبرای . 3 .1+ص ،رجال حسن، طوسى، بن محمدابوجعفر . 2 .��	ص ،�، همان، جبلاذری .1                                                           
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  1.موجود در مدينه براي حزب حاكم، شفاف و مطمئن نبوده است 

بط انصار با كاري با خلفا، شاهد ديگري بر تيرگي رواامتناع برخي انصار از هم
مسئول محاسبه خرمـاي   9تيهان در زمان پيامبر بنبراي نمونه، ابوهيثم. خلفاست

  2.خيبر بود ولي پيشنهاد اين شغل را از سوي ابوبكر رد كرد
نگارنده تاكنون گزارشي درباره موضع منفي انصار در برابر خليفـه دوم نيافتـه   

امـا دوره عثمـان نيـز     3.باشـد تواند به دليل مشي خشن و قاطع وي  اين مي. است
تر اين شواهد ذيل عنـوان نقـش مـدنيان در     بيش. هاست دست گزارش مملو ازاين

نگـاري اهـل سـنت، راوي     در تـاريخ . اوري اسـت  شورش عليه عثمان قابل جمع
، تمام گنـاه شـورش عليـه عثمـان را بـه گـردن       »عمر بنسيف«پردازي به نام  قصه

امـا منـابع از    4.انـدازد  شده يمني مي مسلمان تازه ، شخصيت يهوديِ»سبا بنعبداالله«
گــزارش . گــزارش همراهــي مــدنيان بــا شورشــيان مصــري و كــوفي سرشــارند 

مسيب يك نمونه كارساز است؛ زيرا او اعتقاد دارد كـه عثمـان مظلومانـه     سعيدبن
رغـم   ن كه مردم مصر متوجـه شـدند كـه بـه    آاز وي گزارش كرده، پس. كشته شد

بكر، پيكي حامـل دسـتور حـبس و     ابي توافق آنان با عثمان بر سر امارت محمدبن
شكنجه آنان از سوي دارالخلافه به سوي مصـر روانـه اسـت، بـه سـوي عثمـان       

كند كه در اين زمان، كسـي   سپس سعيد اذعان مي. بازگشته، او را محاصره كردند

� ص ،
 ، همان، جسعدابن .1                                                           

، ص�، جالمصنف عبدالرزاق صنعانى،: خشونت عمر، نكبرای . 3 .	�
 ص ،پيشين .2 .+
-
- +�	، ص
 سعد، همان، ج؛ ابن�+ ، �الحديد، ج ؛ ابن ابى���-1�� ، ص+، جيعلى مسند ابىعلى ابويعلى موصلى ،  ؛ احمد بن�1	، ��	 
، ص�، همان، جطبر,. 4  .�+�ص�� -
؛ سبا و اساطير اخری عبدااللهّٰ بنمرتضى، عسكر,، : سبا، نك درباره عبدااللهّٰ ابن. ��   .ای، ترجمه فريدون بدرهتاريخ اسماعيليان؛ برنارد لوييس، الفتنه الكبریطه حسين، 
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او بـه طـور   . از عثمان كينـه و دشـمني شـديدي نداشـته باشـد      در مدينه نبود كه 
تمــيم و از مخــزوم، بنــيغفــار، بنــيزهــره، بنــيمشــخص از قبايــل هــذيل، بنــي

بكر، حذيفـه و بـه طـور     ابي چون عايشه، طلحه، زبير، محمدبن هايي هم شخصيت
در گـزارش ديگـري، ابوسـعيد خـدري از      1.برد نام مي 9كلي از اصحاب پيامبر

بزرگـي عـدد و    2.كند ي هشتصد تن از صحابه در جريان قتل عثمان ياد ميهمراه
اند، بـه   هجري كه بسياري از اصحاب درگذشته 35توجه به وقوع حادثه در سال 

گر را به همراهـي قريـب بـه اتفـاق اصـحاب مـدني و غيرمـدني         راحتي پژوهش
عثمـان از   پيش از شورش نيز اولين اعتراض شديد بر. سازد رهنمون مي 9پيامبر

-تـوان بـه جبلـه    پس از ابوذر و عمارياسـر، مـي  . سوي اهل مدينه صورت گرفت

 تجهمـه  و عثمـان  علـي  اجتـرا  من اول«او به عنوان . عمرو ساعدي اشاره كرد بن
از جمله كارهاي او توهين، تهديـد بـه قتـل،    . شناخته شده است »3الغليظ بالمنطق

ز برگزاري نمـاز بـر جنـازه خليفـه و     اسارت و پايين كشيدن از منبر، جلوگيري ا
جلوگيري از دفن عثمـان تـا    4.اجبار بر دفن عثمان در خارج از قبرستان بقيع بود

غزيه انصاري نيز نسبت داده  عمرو بن بنبا خليفه جديد، به حجاج مسلمانانبيعت 
و بـا شمشـير    7 مصريان را به حمله ترغيـب نمـود   6»الداريوم«او در  5.شده است

» بالمنطق السيىء«در برخى منابع عبارت . وگوی تند حمله كردكسى كه جرأت كرد و بر عثمان با گفتاولين . 3  .�+�� ، صپيشين. 2  .�
��- +���، ص�، جتاريخ المدينه المنورهنمير, بصر,،  شبه، بنعمر ابوزيد . 1                                                            
 ، ص�، همان، جطبر�.( آمده است

� ، ص�همان، ج ،بلاذری .4 ).�

 ص ،� همان، ج ،طبر�؛ 

� ، ص	اعثم، همان، جابن . 5 .
+�ص ،+ج ،النهايه و البدايه دمشقى، كثير ؛ ابن�
� ص ،
ج ،لكاملا؛ ابن اثير، ��-�
 .�	� ، صپيشين. 7 .لقب گرفته است» الداريوم«حمله به خانه عثمان، روز . 6 .	
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ثابـت كـه انصـار را بـه      او در جـواب زيـدبن   1.ي به گردن مروان وارد كردا ضربه 

ا(خواند، ايـه   انصراف از شركت در فتنه و ياري رساندن به عثمان فرامي  اطَعْنـا انـ
بِيلا فَاضَلونَا كبرَاءَنا وَ  سادَتَنا رافع انصاري نيز بـه   بنالبته رفاعه 3.را تلاوت نمود 2)الس

اي خطـاب   معاويه نيز در نامـه  4.اخنس منسوب است بنمغيره زدن مروان و كشتن
داند كه مردم را بر ضـد عثمـان    سعد انصاري، او را از جمله كساني مي بنبه قيس
 6.حذيفه نيز از جمله مدنيان متهم به اباحه خون عثمان است ابي محمدبن 5.شوراند

اين دو به همراه  7.ردندبكر مردم مصر را از كارهاي عثمان اگاه ك ابي او و محمدبن
حزم انصاري، سه محمد نامي هستند كه شديدترين افـراد عليـه    عمرو بن محمدبن

همسايگي، محل حمله به عثمـان و   حزم به دليل منزل ابن 8.اند عثمان شناخته شده
عبدالرحمان از جمله ايـن مـدافعان بـود كـه بـه دسـت        بنعبداالله 9.مدافعانش بود
الدار همه مدينـه   در يك كلام، در يوم 10.محي به قتل رسيدحنبل ج بنعبدالرحمان

» ابن عدی«؛ دينوری نيز اين گزارش را آورده ولى حجاج را ���، ص�، جاسدالغابهاعثم، پيشين؛ ابن اثير، ابن . 3 ».كردند در به راه از را ما و كرديم اطاعت را خويش تران بزرگ و رؤسا ما پروردگارا،: گويند مى و«: +
آيه احزاب، سوره . 2 .���، ص�، جاسدالغابه؛ ابن اثير، +	
 عبدالبر، همان، صابن . 1                                                            ابن (» حزم بن عمرو بن محمد و حذيفه أبى بن محمد بكر، أبى بن محمد؛ المحمدون عثمان على الناس أشدّ  كان«. 8 .+�
، صپيشين. 7 .	1	، ص�، همان، جطبر,. 6 .���ص ،�ج ،الغارات كوفى، ثقفى ،محمد بن ابراهيم ؛ ابواسحاق�1
 ص ،	، همان، جبلاذری .5 .+	� ، ص	؛ ابن اعثم، همان، ج	�
، �، همان، جطبر,. 4 ).
��، ص�، جالخلفاء به تاريخ معروف السياسه و الإمامهقتيبه دينوری،  ابن.( ذكر كرده است و در » خويلد بن العوام بن«در منبع نخست او . �	�، ص	؛ ابن اعثم، همان، ج�+�، ص�، همان، جبلاذری. 10 .1+
، ص�، همان، جطبر,. 9 ).�+
�، ص
عبدالبر، همان، ج  .ذكر شده است» العوام بن مروان بن«ديگری 
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اي براي تبرئه برخي از انصـار،   تلاش عده. جز اندكي، عليه عثمان برخاسته بودند 
  1.كند خللي به نكته مذكور وارد نمي

  
  در حكومت علوي 7مام عليا به مدنيان گرايشچگونگي ) ج

 ـ گانـه، زم ـ  پس از مقطع زمـاني خلفـاي سـه    ت بـه خلافـت امـام    اني كـه نوب
 از نفـر،  چنـد  جز به نصارا رسيد، همه مدنيان به جز برخي امويان و همه7علي
-همسـلم  نـه، يمز فـه يطا زكـات  مسئول ،مالك بنكعب شاعر، ثابت بنحسان جمله
 مسـئول  ،ثابـت  بنزيـد  ،بشـير  بـن نعمان ،مسلمه بنمحمد ابوسعيدخدري، ،مخلد بن
 با بودند، عثماني كه عجرد بنكعب و عبيد بنهفضال ،خديج بنرافع عثمان، المال تيب

 تنهـا  و 3كننـده عـت يب را انصـار  تمـام  ،يگريد گزارش 2.كردند عتيب7امام علي
 وقـش و  بنهسلم ،مسلمه بنمحمد ثابت، زيدبن صهيب، عمر، بنا ،وقاص ابي بنسعد
 ـ عـت يب بدوناز مهاجران  را زيد بنهاسام البتـه راوي از انصـاري بـودن     4.دانـد  يم

گـزارش ديگـري نيـز بـه     . مسـلمه غفلـت ورزيـده اسـت     ثابت و محمدبن زيدبن
كـه   نكته داراي اهميت آن .است اشاره كرده 5مدنيان اجماع از يانمصرخوشحالي 

زيد را از  بن هساما مسلمه و بن محمد ،عمر بناللهfّ اعبد ،مالك بنسعد؛ گزارش ديگری �
�ص ،�، همان، جطبر,. 4 .�
�، ص پيشين. 3 .�
�-1	� ، ص�، همان، جطبر,. 2 ).+� ص ،�ج، العقدالفريد، ، ابن عبدربهمحمد احمد بن. (ندادن او نكوهيده استثابت از معدود مدنيان هوادار عثمان، در شعری همه انصار را به خوار كردن عثمان و ياری  ؛ زيد بن)�
	� ص ،
ابن عبدالبر، همان، ج. عمرو انصاری از كمك در قتل عثمان نمونه، نك به تلاش برای تبرئه فروه بنبرای . 1                                                            محمد  مفيد، محمد بن: ؛ برای اطلاعات نك++، ص�ابن عبدالبر، همان، ج: داند نكردگان معروف مى بيعت 
� ، ص�، همان، جطبر,. 5 .� ، ص�، جشرح ابن ابى الحديد؛ �1، صالجملنعمان،  بن�. 
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 1؛»فيـه  كـانوا  كما كانوا و ،هالمدين اهل امر لامرا صار« كه دهما يگريد گزارش در 
 تـوان  مـي  جانيا از ».بودند كه شدند همان آنان و بود افتاده مدنيان دست به كار«

  .گرفت جهينت نآ از قبل و زمان آن در را7علي امام به آنان شيگرا
بررسـي جنـگ جمـل از ايـن     . كمي پس از بيعت، نوبت به جنگ جمل رسيد

كند، بيعت مدنيان و به خصوص انصار، چه ميزان  حيث اهميت دارد كه معلوم مي
بعضي از منابع، رقم . طلبي بوده است سواري و فرصت و چه ميزان موج اثر داشته

در جنگ جمل را چهارهزار نفر از ده هزار 7هاي موجود در سپاه امام علي نيمد
اند و چهارصـد نفرشـان در   دانند كه از اين ميان، هشتصد نفر انصاري بوده نفر مي

هرچند جمعيت تقريبـي مدينـه در منـابع يافـت      2.اند بيعت رضوان حضور داشته
ها با  نشد، با توجه به كوچكي اين شهر و گسيل جنگاوران از همه مناطق به جبهه

افزايش محسوسي داشـته   9شروع فتوحات، نبĤيد جمعيت نسبت به دوره پيامبر
و اهل مدينه در  انصارپررنگ  شركتبنابراين رقم مذكور درشت و نشان از . باشد

 از انصـار  يحـداكثر  تيحماگران معاصر نيز با ذكر  برخي پژوهش. هه داردن برآ
ــي  ــام عل ــگ در7ام ــل جن ــل را  جم ــاري جم ــان انص ــدود، غايب ــون  يمع چ
چـون گـزارش    هاي حداقلي را هم هرچند اگر گزارش 3.اندمسلمه دانسته محمدبن

هفتصـد  طبري نيز بنگريم كه همه سپاه امام از مدينه را به همراه برخي غيرمدنيان 
اي بر اهل مدينه روا نيست، زيـرا مدينـه شـهر جنگـاوري      خرده 4شمرد، تن برمي

بـه  . امدن زمان، كوفه مركز سپاهيان و پايگاه نظامي به شمار ميآنبوده است و در 
ابن ؛ ��� ص ،خياط بن خليفه تاريخمشهور به شباب،  خليفه، عصفر, ليثى هبيره أبى بن خياط ابنأبوعمرو . 2 .��1 ، ص
، جالكامل؛ ابن اثير، �
� ، صپيشين. 1                                                              .��� ، ص� ، همان، جطبر, .4 .��� ، همان، صمادلونگ. 3 .�
 ص ،�عبدربه، ج
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كه در همان گزارش، امام سپاه هفتصد نفري را براي مبارزه با شـام تهيـه    ويژه آن 
يد ايشان به سپاهيان كـوفي بـود و بـا يـك     ديده بودند و واضح است كه چشم ام

  .اند سپاه هفتصد نفري قصد رويارويي با سپاه شام را نداشته
در . پـردازيم  ين مـي صف جنگپس از جنگ جمل، به بررسي گرايش انصار در 

هاي تاريخي مربوط به اين مقطع زمـاني، حمايـت انصـار و اهـل مدينـه       گزارش
 ههم ـنماينـدگي از   به فيحن بنسهل. استتر از حمايت اهل كوفه ذكر شده  مقدم

 بـود  خواهند ايشان با صلح و جنگ در آنان كه داد نانياطم 7عليامام  بهانصار 
 جلـب  راي ـز فرمايـد؛  جلـب  را كوفـه  مردم تيحما كه كرد هيتوص حضرت به و

امـا بهتـرين مؤيـد بـر ايـن حمايـت        1.است ياتيح اريبس ماما يبرا آنان تيحما
  :مستمر، سخن معاويه خطاب به انصار است

راضـي   معاويـه  سعد نيز در جواب بدو ياداور شد كه آنان به خلافت بن قيس  2.بود تر سخت ها نيزه تيزي از كه گفتيد من هجو چنان و ديدم شما هاي نيزه نوك در را مرگ كه كرديد تنگ منر ب را كار چنان صفين روز. آيـد  بـوده  بسـيار  مـن  ضـد  بر و اندك من با خداه ب ... !انصار گروه اي
 او اطاعـت  كهه بود مردي يهمراه ،صفين روز درها با او  نآدليل جنگ  و ندبودن
زيـرا مشـخص   . العـاده اهميـت دارد   اين نكته فـوق  3.اند دانسته مي خدا اطاعت را
نبوده بلكه يك وظيفـه   از سر حب و بغض ،7كند حمايت انصار از امام علي يم

سعد در روز صفين نيز در جـواب   بنقيس. ديني و يك تبعيت اعتقادي بوده است


ج، مروج الذهب و معادن الجوهر ،مسعودی على بن الحسين بنأبوالحسن على ؛ ��، ص�، همان، جبلاذری. 2 .���، ص	؛ ابن اعثم، همان، ج�1-
1 ، همان، صمنقر,. 1                                                            ،  .همان. 3 .�	�-�	� ، ص�؛ ابن عبدربه، همان، ج+�ص
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گفته بود كـه انصـار    1بشير، يكي از تنها دو مدني موجود در سپاه معاويه، بننعمان 
  2.حمايت كردند9كنند كه از پيامبر حمايت مي7گونه از امام علي آن

بـه پايـان   7نيان و انصـار در كنـار امـام علـي    جنگ نهروان نيز با همراهي مد
سـعد   در اين جنگ فرمانده اهل مدينه كـه هفتصـد نفـر بودنـد، قـيس بـن      . رسيد
نظام ابوقتاده انصاري  نظام، ابوايوب انصاري و فرمانده پياده عباده، فرمانده سواره بن

ا ايـن نكتـه ر  . يك از انصار در ميـان خـوارج نبودنـد    از سوي ديگر، هيچ 3.بودند
يـك از اصـحاب    عباس به خوارج استنباط كرد كه هيچ توان از مفهوم گفته ابن مي

  4.بينم را در ميان شما نمي9پيامبر
هـايي از   گـزارش 7از جنگ صفين تا شهادت امـام علـي  در خلال مدت پس 

. هاي ايذايي سپاهيان معاويه به مناطق مختلف از جمله مدينه در دست است حمله
ارطـاه، فرمانـده لشـكر معاويـه بـه مدينـه،        ابـي  ورود بسربن ها و در پي اين حمله

هـيچ   بدون سرب. ختيگر كوفه به نه،يمد در 7امام علي عامل ،يانصار وبيابوا
را سرزنش  انصار از عثمان ياد كرد و اي، ضمن خطبه بسر. شد شهر وارد يمقاومت

ايـن   5.شروع كـرد  عبداالله و سپس بيعت با آنان را از جابربن نمود قتل بهتهديد  و
تـا  7مستمر مدنيان از امام علي گزارش كه مربوط به سال چهلم است، هواداري

هـا، مـدنيان در دوره    بـا توجـه بـه گـزارش    . دهدپايان خلافت ايشان را نشان مي
  :شوندتقسيم مي حكومت علوي به سه دسته 

  تر انصار بودند؛اهل مدينه كه بيش: 7هواداران امام علي. 1
1
� ص ،� همان، ج ،�طبر. 5 .��1 ص ،
ج ،الأعلام و المشاهير وفيات و الاسلام تاريخ احمد ذهبى، بن محمد الدين شمس. 4 .��	 ، ص+؛ ابن كثير، همان، ج��
 ، ص
، همان، جالكاملاثير، ابن . 3 .1�� ، همان، صمنقر, .2 ).���ص ،	، جىيعقوب تاريخ. (مَخلدَ است بن ةاين دو، مَسلمََ دومين  .1                                                           . 



  289    7تشيع مدنيان در عصر امام حسن

  كه يا به سوي شام رفتند و يا به او وفادار ماندند؛: يانعثمان. 2 
تـرين   هـا در كوتـاه  نآكه جدا شدن ... كساني چون طلحه، زبير و : قريشيان. 3

  .زمان ممكن، نشان از سياسي بودن اغراضشان در بيعت داشت
حضـرت از ابتـدا    آن. دو سـويه بـود  7است رابطه مدنيان با امام علي گفتني

اين مطلب از دفاع ايشان از مدنيان در برابر . نگرش مثبتي داشتند نسبت به مدنيان
چنـين در طـول خلافـت، اميـر     هـم  1.برداشت است قريش، در جريان سقيفه قابل

اهميت اين نكته در مقايسه با  2.مدينه از سوي ايشان هميشه يك فرد انصاري بود
تاثير مثبتـي  7اين كار امام علي. شود مشخص ميعملكرد خلفاي اموي و عباسي 

  .گر نوع نگاه خليفه نيز بودكرد و بيان در جامعه مدينه ايجاد مي
  

  7مام حسنادر دوره :تيب اهل به مدنيان گرايشچگونگي ) د
ستي در تمايل باي :بيت گرايش مدنيان را به اهل7پس از شهادت امام علي

اسـتفاده از  اين كاوش را از دو طريق و بـا  . جو كردو جست 7آنان به امام حسن
، به امـام  7هاي تاريخي، عموم كوفيان، پس از شهادت امام علي بر پايه گزارش  گيري از شواهد تاريخي با بهره 7ررسي گرايش مدنيان به امام حسنب. 1  :دهيم دو علم تاريخ و حديث انجام مي

اما ايا مـدنيان نيـز در صـحنه بيعـت در     . گرويدند و با ايشان بيعت كردند7حسن
  اند؟ حضور داشتند و اگر اري، به چه ميزان و تا چه زماني در صحنه بودهمدينه 

قدامه بـه   بنگردد كه جاريه به زماني بازمي 7يان با امام حسنتاريخِ بيعت مدن
، از سـوي  7هاي تحـت امـر امـام علـي     مينارطاه به سرز ابي دنبال تجاوز بسربن


��، ص�طبری، همان، ج. (حنيف انصاری و به قولى سهل بنابوايوب . 2 .�	� ، ص	 ، جيعقوبى تاريخ. 1                                                           .( 
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بين راه از شهادت امـام   در .ايشان به سوي نجران، مكه و سپس مدينه گسيل شد 

، مـدنيان  7م حسنپس از ورود به مدينه و اعلام خلافت اما. با خبر شد 7علي
  1.وگو بيعت كردندبدون گفت

در 7جود گرايش و پيروي از امـام حسـن  در مقطع زماني پس از صلح نيز و
پـس از   7حسن امام به خطاب صرد بن مانيسلكلام . توان ثابت كرد مدينه را مي

  :صلح گوياي همين نكته است
كه همراه تو به غير از شيعيان  كنيم درحالي ما از بيعت تو با معاويه تعجب مي  ؛ 2الحْجاز و البْصرَه اهلِ منْ شيعتك سوي اتبْاعهِم و ابنَـائهِم  منْ مثلُْهم معهم و مناَزِلهِم ابوابِ عليَ هم و الْعطاَء ياخذُُ كلُّهم الْكوفهَ اهـلِ  مـنْ  مقاَتـلٍ  الْـف  اربعـونَ  معـك  و معاويِه بيعتك منْ تَعجبناَ ينْقَضي ما  وجـود  بـر  كـه  اشـاره شـده   حجاز در 7حسن امام انيعيش به عبارت نيا در  .هستند ماهيانه دريافت كرده و همراه فرزندان و پيروانشان بر در منازلشانجنگجـوي كـوفي اسـت كـه همگـي آنـان        هـزار ات، چهل بصري و حجازي

كه  ميكن ريتعب مكه به را حجاز كه اين مگر. كندميدلالت  نهيمدمكه و  در گرايش
البته اين برداشت به لحاظ جغرافيايي درست نيست؛ به عـلاوه، هميشـه گـرايش    

بـراي نمونـه، در همـان    . اسـت از اهل مدينه كمتر بـوده  9بيت مردم مكه به اهل
  3.قدامه، اهل مكه به سختي بيعت كردند گيري جاريه بن بيعت

در مدينه اشاره دارد، امـا كميـت   7مندان به امام حسن اين گزارش، به وجود علاقه
ايـا تعـداد آنـان زيـاد و گـرايش آنـان بـه        . پيروان و نوع گرايش آنان مشخص نيسـت 

  اعي بود يا به اصطلاح گرايش اعتقادي داشتند؟حضرت، در امور ديني، سياسي و اجتم

 .گنجد ؛ اين خود بحث مستقلى است كه اين مجال را نمى��� ، ص� ، همان، جطبر,. 3 .�� ، ص
، همان، جبلاذری. 2 .��� ، ص�، همان، جطبر,. 1                                                           
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بنـا  . كنـيم توجه مي 7امام حسنبراي پاسخ به اين سؤال، و به زمان شهادت  
يك  پارچه غرق در عزا شد و هيچ بر اخبار فراوان، هنگام شهادت ايشان مدينه يك

شـد، مگـر    به تصريح منابع، سوزني در بقيع رها نمـي . از مدنيان در خانه نماندند
و مـدنيان هفـت روز بـر امـام      آمـد، بازارهـا بسـته شـد    كه بر انساني فرود مي آن

  1.سوگواري كردند7حسن
مبنـي بـر دفـن     7فراوان، حاكي از وصيت امام حسـن هاي  اما همين گزارش

اميـه و   از سويي و موفقيـت مـروان، بنـي    9ايشان در كنار مضجع شريف پيامبر
 2.از سـوي ديگـر اسـت    9ر پيـامبر برخي ديگر در جلوگيري از دفن ايشان كنـا 

را بـه يـاري طلبيـده     3»الفضـول حلـف «اعضاي پيمـان   7كه امام حسين درحالي
ريزي، منصرف شـدند و  مبني بر عدم خون7به دليل سفارش امام حسن 4بودند،

  5.ايشان را در بقيع به خاك سپردند
كـه اميـر مدينـه     كـاود ايـن اسـت كـه درحـالي      چه ذهـن پژوهنـده را مـي    آن

عاص به عنوان نماينده حاكميت، رسماً ساكت بود، چگونـه سـيل عظـيم     سعيدبن
در برابــر  9مــدنيان، حركتــي بــراي تحقــق بخشــيدن بــه آرزوي فرزنــد پيــامبر

، در اين دوره زمـاني بـه جـاي اهـل     7ام ندادند؟ چگونه امام حسيناميه،انج بني
-به موجب اين پيمان، اگر محرومى ياری طلبيد، ياريش مى. بسته شد تيمى دعانجُ  بن عبدااللهّٰ در خانه  تيم و هزهر ،عبدالعزی بن أسد ،مطلب بنى ،هاشمبنى از ىماقوپيمانى كه بيست سال قبل از بعثت و پس از جنگ فجُّار، بين ا .3  .��
 ص ،�سعد، همان، جابن . 2 .سعد لابن الكبير الطبقات كتاب من المطبوع غير القسم من ،7الحسن الامام ترجمه: ، نك7وفات، دفن و نماز بر امام حسن اخباربرای  .1                                                            اگر در اسلام نيز خوانده «: فرمودند كردند و مى در اين پيمان حضور داشتند و از آن به نيكى ياد مى 9پيامبر .دادند 
� ، ص�، جالسيره النبويه ،هشام ابن( ».كنم شوم، اجابت مى

 ص ،پيشين. 5  .	�
 ، ص�سعد، همان، جابن . 4 ).	�-�� ، ص	، ج، انساب الاشراف؛ بلاذری��.  
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در 9كه پيـامبر  ليرا به ياري طلبيدند؛ درحا» الفضولحلف«مدينه، اعضاي پيمان  

چه اتفاقي در مدينه  1.دادند سر مي» يا للانصار«... مواقع خطر مانند جنگ حنين و 
در پـي   )ق 61 يـا  57(عتبـه   افتاده بود؟ تكرار اين داستان در زمان امارت وليـدبن 

با سرايش فرياد 7سازد كه امام حسين روشن مي 2، 7اختلاف وي با امام حسين
»خـروج شـبانه امـام    . ر دادنـد ميـدي از يـاري مـدنيان را س ـ   ناا» الفضوليا حلف

كه  بدون آن 3خواهي امير مدينه از ايشان براي يزيد،از مدينه هنگام بيعت7حسين
به . از مدنيان ياري جويند، خود گواه ديگري بر نااميدي ايشان از اهل مدينه است

ــي از راه  گيري از راويان حديث با بهره 7ررسي گرايش مدنيان به امام حسنب. 2  .ودندشود كه مدنيان تنها به گرايش حبي بسنده كرده بروشني مشخص مي ــرايش،   يك ــن گ ــي اي ــاي بررس ــام    ه ــث ام ــان احادي ــي راوي بررس
. دهـيم  طوسي را مبناي كار قرار ميشيخ رجالبراي اين كار كتاب . است7حسن

آن بـا  و مقايسه  74در نگاه اول با اطلاع از تعداد چهل عددي راويان امام حسن
بـه  . برانگيز آن خواهيم شد متوجه تفاوت آشكار و سؤال 75راوي امام علي 448

 7درسـتي از جايگـاه رفيـع امـام حسـن     توان گفت كه مـردم، درك   روشني مي
كه بسياري از  بايد توجه داشت. دادندنداشتند و به حضرتش اقبال كمي نشان مي

در كوفه، از ايشان ( خلافت اميرمؤمنان كوفي بودند و در زمان7راويان امام علي
بررسي گرديدند و مشـخص  7ه همين منظور، راويان امام عليب. اند روايت كرده

؛ طبر,، 	
 ؛ يعقوبى،ص��� ص ،	؛ ابن هشام، همان، ج�11و  ��1 ص ،	ج ،المغازی بن عمر واقدی،محمد  .1                                                            
� ، ص�، همان، جهشام ابن. 2 .��
 ص ،� ، همان، جريكث بن؛ ا�11 ص ،	، جالاسلام خيتار؛ ذهبى، �+ ص ،
همان، ج�-�

1 ، همان، رجال، صطوسى. 4  .��
 ص ،� همان، ج ،طبر,. 3 .
1	 ، ص	همان، ج ،بن كثير؛ ا	� ، ص	؛ ابن اثير، همان، ج�-1
  .�1-+� ، صهمان. 5  .
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انـد كـه    شد كه نيمي از اين روايان اهل مدينه و يا مدت زيادي ساكن مدينه بوده 
اين تعـداد،  . كند برانگيز مذكور را تأييد مي چنان وجود اختلاف اشكار و سؤالهم
مقارن بـا تأسـيس حـوزه    7يزتر خواهد شد كه عصر امام حسنبرانگ ني سؤالزما

كه صـحابي صـغير و   7به صورت طبيعي بايستي امام حسنعلمي مدينه است و 
و از اصحاب ايشان بوده، در اين حـوزه  7و فرزند امام علي 9نواده رسول خدا

زم اسـت كـه   ياداوري اين نكته لا. تاثير مشهودتري نسبت به ديگران داشته باشند
آمدنـد،  هر چند همه شيعيان راوي نبودند و همه روايان هم شيعي به شـمار نمـي  

افول گرايش مـدنيان بـه   راويان به عنوان يك جمعيت اماري براي اطلاع نسبي از 
ترين عامـل ايـن    اميه، مهمسياست بني. واجد صلاحيت لازم هستند 7امام حسن

  .آيدافول به شمار مي
با معاويه و تبديل خلافت بـه سـلطنت امـوي، بـه      7سنپس از صلح امام ح
حكومـت در ايـن    1.شـدند  رانان از حزب اموي انتخاب مـي صورت طبيعي حكم

براي . را در پيش گرفت:بيت مقطع، سياست تغيير گرايش مدنيان نسبت به اهل
از حكومـت و تثبيـت   :بيـت  پيشبرد همين سياست كه فايده آن دوركـردن اهـل  

 42(دار امارت مدينه از سوي معاويه  حكم، منصب بنه بود مروانامي راني بنيحكم
 2!كـرد  هاي نماز جمعه، سب و لعـن مـي   را در خطبه7، هر هفته امام علي)54و 

باور مشـهور بـر    3.داد مي انجام:بيت اهل همه به نسبت را كار نيا يگاه مروان
) ق 101-99: حـك (عبدالعزيز  آن است كه اين رويداد زشت، تنها تا زمان عمربن


�� ص ،پيشين. 3 .���-11
 ص ،�همان، ج سعد،ابن  .2  .احمد عبدالغنى، عارف، امراء المدينه المنوره: اطلاع از حكام مدينه، نكبرای . 1                                                           . 
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 2.انـد  گران معاصر، در توقف لعن ترديد روا داشته اما برخي پژوهش 1ادامه داشت؛ 

از آن تا  دهد كه ترديد آنان درست و آن توقف موقتي بوده و پس شواهد نشان مي
 در كـه  ايـن شواهد  هجمل از. ل زشت ادامه داشته استپايان دوره امويان، اين عم

  :گفت يو بهخليفه سوم،  هنواد سعيد ،)ق 106( حج به عبدالملك بن هشام سفر
 وسفي كه آن گريد هنمون 3.در اين مورد، سعيد را ناكام گذاشت هشامالبته   .چنين كنند نيز نيمؤمنالامير كه است شايسته .گويند مي لعنت شايسته هـاي  مكـان  در را ابـوتراب  هنوز و كند مي ياري را) عثمان( خويش ستمديده خليفـه  و دهـد  مـي  نعمـت  مـا  خانـدان  بـه  چنـان  هم وندخدا !نياميرمؤمن اي

 ـ عمر، بن  ـزهنگـامي كـه    ،)ق126- 120: حـك ( عـراق  يوال را بـه   علـي  بندي
 ـام عبـدالملك  خالدبن دارالاماره خويش فراخوانده، به وي گفت كه  نـه يمد ري

 ديز. است گذاشته امانت به او شيپ يمال كه كند يم گمان) ق118- 114:حك(
تعجبش را از ايـن   ،دهد يم دشناماو را  پدران منبر، بر كه خالد با اشاره به اين

هاي فراواني از فحاشي خالد نسبت بـه امـام    گزارش 4.كند ادعاي زيد ابراز مي
و كنيـزانش  7حسيندر خبري، بانو سكينه دختر امام . در دست است7علي

كنند و مأموران حكومتي كه در مجلس حضور داشتند، خالد را متقابلاً لعن مي
  5.سازندرا مضروب و مجروح مي

جا كه نفس توهين، شĤيد به تنهايي قادر به تغيير باور مردم درباره كسـي  از آن
 ها در بسياري موارد، صرف اسـائه ادب نبـود، بلكـه همـراه بـا      نباشد، اين توهين

الكامل فى  ،,جزر رياث ابنى، عل نيعزالد؛ �
� ، ص�؛ بلاذری، همان، ج+�
 ، ص�سعد، همان، جابن . 1                                                            
 ص ،+ همان، ج ،,طبر. 3 .11	 الامويه، ص الدوله نهايه ىال الاسلام ظهور منذ العربيه هيالعرب الدوله خيتاريوليوس،  ،ولهاوزن. 2  .	� ، ص� ، جالتاريخ

 ، ص� ؛ مقايسه كنيد با بلاذری، همان، ج�

� ص ،پيشين ،,طبر. 4 .

 ص ،
� ج ،غانىالا، اصفهانى .5 .

. 
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را 7وانايي، مقام و منزلت امام علـي اشاعه دروغ و تبليغ منفي بود تا شخصيت، ت 
را 7هاي امـام علـي   اني خود، تواناييردر سخن خالدبراي نمونه، . زير سؤال برد

بـرد و واگـذاري آن مناصـب را از     زير سؤال مي... در سطوح نظامي، مديريتي و 
ايـن   1.دانسـت  مـي  3هـرا به ايشان، به دليل وسـاطت حضـرت ز  9سوي پيامبر
هـا را در قالـب حـديث بـه خـورد مـردم        پراكني، بسياري از تهمت دستگاه دروغ

ايـن نقشـه را چنـين افشـا      7در قسمتي از يك بيـان مفصـل، امـام بـاقر    . داد مي
  :فرمايد مي

هـايي   در سراسر كشور اسلامي، دروغ :بيت گويان و منكران حق اهل دروغ آنان كه هدفشان تقـرب بـه سـردمداران    . دادندرواج  :بيت را در مورد اهل كنند و تخم عداوت و كينه  خواستند ما را ميان مردم منفور بود، با اين كار مي جـا بـا    بـه دنبـال ايـن تبليغـات مسـموم، در همـه      . ما را در دل آنان بكارنـد  از سويي ديگر، به موازات ناسزا، لعن، تبليغات منفي و احاديث دروغين، ذكـر    2.داختندكشتار شيعيان پرترين سوءظني به حبس، شكنجه، مصادره و تخريب امـوال، تبعيـد و    كوچك
معاويه در دستوري . ممنوع بود 7به ويژه امام علي :بيت فضايل و مناقب اهل

را نقل كنـد  7ي كه فضيلتي از فضايل امام عليحكومتي اعلام كرد، نسبت به كس
مذكور از تمام حقـوق شـهروندي    اين بدان معناست كه شخص 3.مسئوليتي ندارد

سبب حذف اسـم   7حتي دوست داشتن امام علي. است از جمله امنيت، محروم
در حـالي كـه سـهم دريـافتي افـراد از       4هاي ساليانه بـود؛  شخص از دفتر مقرري

از جمله . المال از دفتر مذكور موسوم به ديوان عطا، معيارهاي متفاوتي داشت بيت
  .�� ، صپيشين. 4  .همان. 3 .�� ، ص�� الحديد، همان، ج ابىابن . 2 .	�� ص ،� همان، ج سعد، ابن. 1                                                           
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شود كه بـه   مشاهده مي 1.، بود9يفه دوم، قرابت با پيامبراين معيارها در زمان خل 

چـون سـابقه    فاصله حدود سي سال، مدنيان كه با استفاده از معيارهاي ديگري هم
از سـهم زيـادي برخـوردار بودنـد، در      2هـا  تشرف به اسلام و شـركت در جنـگ  

معــرض از دســت دادن امتيازهــاي خــود قرارگرفتنــد و حتــي دوســتي آنــان بــا  
  3.شان شد سبب نابودي خانه و كاشانه 7به ويژه امام علي :يتب اهل
  

  نتيجه
گر را بـه ايـن    ها و مستندهاي تاريخي كه عرضه شد، پژوهش مجموع گزارش
تـا   9هاي پس از رحلت پيامبر سازد كه مدنيان، در خلال سال نتيجه رهنمون مي

توان  ايش مياز اين گر. گرايش داشتند :بيت قمري، نسبت به اهل 41پايان سال 
 9برانگيز آنان پس از رحلت پيـامبر  گردهمايي سؤال. به عنوان تشيع عام يادكرد

گـرايش  . در سقيفه، بدان دليل بود تا حداقل امور خويش را خود به دست گيرند
اصـطكاك   ،7يشان در سقيفه به نفع امام علـي ها ، از صحبت:بيت آنان به اهل

در دوره  7گانه و همراهـي امـام علـي    فاي سهبين حكومت و انصار در دوره خل
به حـدي   9اين گرايش پس از رحلت پيامبر. برداشت است حكومت علوي قابل
بتواند از آن براي احقاق حـق مسـلم خـويش در جانشـيني      7نبود كه امام علي
ن انـدازه بـود كـه مـدنيان را از مواهـب      آكمك بگيـرد امـا تـا     9بلافصل پيامبر

تـوان انتظـار    البته با توجه به اوضاع آن روزهاي مدينه، نمي. حكومتي محروم كند
گيرانـه آنـان بـراي     حمايت عملي از انصـار داشـت، زيـرا اقـدام عملـي و پـيش      


 ص ،
 همان، ج ،,طبر. 1                                                           �
  .الحديد، پيشين ابىابن . 3  .همان. 2  .
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هـا تـاوان آن را    يابي به امتيازهاي حداقليِ حاكميت، ره به جايي نبرد و سال دست 
جا كه  آنبه افول گراييد تا  7ا همين گرايش در دوره امام حسنام. دادندپس  باز

رو بـه نسبت به پدر بزرگوارش با كاهش حداكثري رو 7تعداد راويان امام حسن
در  7وي مدنيان، هنگام دفن امام حسـن را از س 7ياري نشدن امام حسين. شد

. تـوان برشـمرد   هاي افول گرايش مـي  از ديگر نشانه 9كنار مضجع شريف پيامبر
  .زدايانه امويان بود هاي تشيع درصد بالايي از اين افول گرايش، پيامد سياست
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